
 

 
 

 

 

 

 

 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
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تی  ماهیت ایمان در هندسه فکری و معرف
 1استاد مطهری 

 3متی انشاءالله رح   ؛ 2محسن حاکمی 
 ده ی چک 

ت   ،  بحث از ایمان در اعصار مختلف و نزد آدمیان   به نحو نقلی از حقیقت را دارد که گرایانه  درونکاشفی 
ایمان از این جهت   ۀدانشمندان بوده است. مسئلاندیشمندان و  ،  دارانرد توجه دین وم،  وناز گذشته تاکن

د دین مهم است که نخس گردد و  « میایمانبیبا ایمان و  »  ه به سبب تقسیم جامع،  مدارت در جوامع مقی 
این  گردد که اگر  یم  تصویر،  بشربختی  نگونسعادت و نجات یا شقاوت و  ،  دوم با شناخت ماهیت آن

 .خواهد شد  ی آدمیان با مخاطراتی در عقیده و عمل مواجهحیات مادی و اخرو،  یح نباشد صحصویر  ت
  ،برای این مهم   ی مطهری در باب ایمان است. استخراج نظرات استاد مرتض  ، اصلی این پژوهش   ۀمسئل

و مکتوب  آثار  به  رجوع  مطهری  با  استاد  از  اول  مسئ،  دست  در  ایشان  ،  راج استخ،  ایمان  ۀلنظرات 
ایشان  ه استگردیدگیری  نتیجه  وبندی  دسته آثار  در  پرداخته شد  ،گستردهبه صورت  .  ایمان  ه  به مقولۀ 

و ماهیت آن  دانسته    به معنای اطمینان و عدم ترس در قلب  «، أمن»  ا  از ریشهاست و ایشان ایمان را لفظ
لذا ماهیت   ؛ایل استم فضتما  ۀکه پشتوان   داندمی   آرامش در زندگیمایۀ  ،  را علاوه بر کارکرد اجتماعی

  ق  ایمان در غیب خلاصه لَّ متعاو،  از نظر    فردی و اجتماعی است.امری    شهید مطهری،   یدگاهایمان از د
خصوصیات و آثار عینی قابل  وی  . قلمداد نموده است ایمان را فطرت بشر گاه زیستن گردد؛ همچنینمی 

درون و برون  های  حوزه   ، مطهری  ۀ شده در اندیشطرح   ایمان    ، نهایت  در نظر دارد. دربرای ایمان  توجهی  
 گیرد. می منقول و معقول وحی را نیز در بر های و حوزه  افراد

   ایمان عقلانی.، گرویایمان، مرتضی مطهری ، فتیهندسه معر، ماهیت ایمان  کلیدواژگان:
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 مقدمه 

ای،  و سنن دینی مختلفها  در فرهنگها  انسان تشفمان و نحوۀ کا از دیرباز به  التفات    آن  ی  از حقیقت 
آثار مذهبی و ادبی بشر ای  گونهبه    اند، داشته از  تبیی  ، که حجم انبوهی  مختلف در این  های  ن دیدگاه به 

 . ستزمینه پرداخته ا

 ورزی ایمانو در واقع    (placher,1996: 186)  پلاچر معتقد است ایمان آوردن کار خود ما نیست
مطالبۀخاصی و  مخاطبا  ت  وحی  از  اخوی ن  آن  معتقدش  جوامع  در  دلیل  به همین  گروه،  ست؛  های  با 

و   ایمان  با  اجتماعی   هسمواج،  ایمانبیمتمایز  در  ؛تیمه  مهم  کلیدواژگان  از  یکی  ایمان   ۀحوز  لذا 
 است. ورزی دین

از جهترین  مهم،  از منظر کلامی ایمان و کفر است و  بر اساس  اعتقادی  نیز  مرزبندی  ت اخلاقی 
ایمان است؛ یعنی هر عمل  ،  ی مفاهیم اخلاقی در کتب مقدسی چون قرآننایمع  انون اصلی ساختم ست

، ایزوتسو)  دارد   ریشهشی  پوحقدر کفر و  ،  گیرد و هر کردار ناشایست می  از ایمان سرچشمه،  ارزشمند
،  اسلامی  ۀشارائه شده است. در اندی متعددی در تفسیر و توجیه ایمان های بنابراین نظریه ؛(115: 1۳94

از مناظر مختلف به تعریف ایمان    دانشمندی ان هشتگانۀ زیر قابل  بندی  دستهکه به  اند  پرداختهمختلف 
:  اشعریان)  تصدیق قلبی  -2  ؛(رشدابنو  سینا  نبا،  شیخ مفید)  معرفت و شناخت عقلانی  -1:  دانمتقسی

تفتاز،  فخر رازی،  ابوالحسن اشعری باور  اعتقاد  -۳  ؛غزالی(،  انیسعدالدین  :  شیعیمان  متکل)  قلبی  و 
و  تصدیق    -5خوارج(.  ،  معتزله)  اطاعت عملی  -4  ؛خواجه نصیر طوسی(،  شیخ طوسی،  سید مرتضی 

ماترید،  ابوحنیفه:  اهل سنت)  اقرار قلبی   -۶خواجه نصیر طوسی(.  :  ی؛ شیعهابومنصور  اقرار  ،  اعتقاد 
جوارحی و عمل  اهل سنت )  زبانی  باوشناخت    -7ه(.  محدثان شیع ،  تیمیهابن  ، محدثان  عرفان ر  و    و 

( 20-19:  1۳9۳،  قمصری  زادهصادق)  علامه طباطبایی()  اعتقاد راسخ و تسلیم  -۸صدرالمتالهین( و  )
ایمان    ، گرایانهشهادتایمان    :از جملهبندی  دستهبه چهار    ، ایماناز تعریف  تر  بندی کلیدستهو در یک  

تجربت  ، گرایانه عمل شبس)  گرایانهایمان  ا  (۶5،  1۳7۸،  تری مجتهد  معرفتیماو  ،  سروش)  اندیشانهن 
 خوریم.می ( بر41۸: 1۳۸7

کویناس  ایه گزار  ، ایمانهای  در الهیات مسیحی نیز نظریه ، نن براسوی ،  مارتین لوتر،  چون توماس آ
ن را حقایق وحیانی نازل  و متعلق آ  بلز پاسکال و ویلیام جیمز ماهیت ایمان را از جنس معرفت و علم

ماهیت ایمان از جنس احساس    ،ایگزاره   دانند. بر اساس رویکرد غیرا میه زاره الب الفاظ و گ شده در ق
چون ای  گزاره غیر  های  یهکه نظر  در حالی  ؛خداوند است  ۀواسطبیحضور    و دلبستگی و متعلق آن درک 
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تیلیخ ویتگنشتاین،  پل  و  دیدن  ، جان هیک  از سنخ  را  تجربه،  ایمان  و  ا  دانند.می  کردنادراک  ین  طبق 
هاست نه قبول ایمان هم از سنخ دیدن آن حادثه  ، بنابراین   ؛حادثه است نه گفتار  ۀاز مقول  حیو  ، اهدیدگ

گفت ن  (؛54-19:  1۳95،  جوادی:  رک )  ارآن  این  بر  دلبستگی  ،  ایمان ،  ظریه بنا  و   حالت  آدمی  نهایی 
 (.1۳0: 1۳90،  جان هیک) غایت قصوای اوست

های  تلفی را بکار گرفت. از جملۀ آن استراتژیخمای  هان استراتژیوت، میمطالعاتی ایمان  ۀ در حوز
 فکری آنان در خصوص ایمان است.   ۀطالعۀ منظوممراجعه به آثار متفکران جهان اسلام و م،  مطالعاتی

تبیین اندیشمندان مسلمانشک،  بی ما    ، توان مطالعه نمود. به همین منظورینم  ایمان اسلامی را بدون 
دینی معاصر در جهان  های  در اندیشهمؤثر  که از دانشمندان    ی مطهرتاد  سا های  اندیشه  ، در این پژوهش
مورد    ، (70:  1۳۸۶،  ی قراملک )  دانندمی  دید در جامعه تازان کلام جوی را از پیشای  عدهاسلام است و  

و  ژوهان  پدانشمعارفی را در اختیار  ،  بیان قوی و قلم روان و قوت علمیدهیم. ایشان با  می  بررسی قرار
ثیرگذار بوده و حدود و  أدر حوزۀ ایمان ت  ایشان  ۀ اندیش،  قرار داده است که به همین منظورن  یاباحقیقت

 کند. می روشنین مفهوم والا را بیش از پیش  ثغور ا
گشاید. در می  سی بحث مهمی را برای ایمانپردازد و کرمی   ایشان در آثار متعددی به بحث ایمان

ایمان از  و  ،  آغاز بحث  اایما  مفهوم بیان چیستی  اولین مسئلن  این جهت ضروری است که  ،  علمی  ۀز 
وط به  ز این جهت اهمیت دارد که مربماهیت ایمان ا  بنابراین شناخت  هر موضوع است.  تبیین مفهومی  

آدمیان  ۀ حوز یا شقاوت  تمی  سعادت  زیرا  ایمانگردد؛  تبیین    ، حلیل  در صورت  و  بوده  از وحی  برآمده 
م  و نجات بشردت  سعا،  نادرست ایمان و ماهیت آنمی  خاطره به  از  بحث دراز ،  افتد. همچنین بحث 

است مسلمان  اندیشمندان  میان  در  استأثیری  و    دامنی  داشته  آنها  کلامی  نظام  بر  ک)  تمهم  : ن 
 (. ۳9: 1ج،  1۳۸4، شهرستانی

 معرفت دینی مطهری   ۀدر هندس   معناشناسی ایمان 

 معنای لغوی ایمان 
أمن( گرفته شده است که فعل ثلاثی مجرد  ) ۀایمان از ریش ۀواژ،  کهد ان دهشناسی آورژها و در کتب لغت و 

ن  »  آن اس  هب«  وأمنا    ن  أم  ی  ،  أم  نبود ترس  آرامش و اطمینان قلب و  ن  »   ت. فعل ثلاثی مزید آنمعنای  ، آم 
به  است«  یمانا  إو    ن  م  ؤْ ی   اگر متعدی  اتفاق اهل لغت  ، باشد«  و لام   ءبا»  که    کردن   معنای تصدیقه  ب  ، به 

آی   واست   معناست  همین  »به  نا  و  ۀ  ل  مؤمن  ب  نْت   أ  باشد   «؛ما  خود  ذات  به  متعدی  اگر  معن  ، اما  ای  به 
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ترسیاطمی برابر  در  که  است  کردن  پیدا  هراساننان  و  صورت دن  این  در  و  است  ثلا  ، کردن  مجرد  با  ثی 
:  1ج،  ق1404، ارسابن ف: همچنینذیل واژۀ أمن؛  ، ۳۸9: ۸ج، ق1۳75، ابن منظور: رک ) معناست هم

تاد  سا   (.9-۸:  ق141۶،  سبحانی)   ایمان در مقابل با کفر گرفته شده است  ، (. در اصطلاح1۳۳-1۳5
ناآرامی است؛  ،  کش:  گویدمی   با بیان مقابل آن؛ چنین،  رامشمطهری نیز با کاربست ایمان به معنای آ

ده یقان رسیا  و  مانیله امرح   ا بهی ولی آ،  ندکمی ن  کوان شیندارد.ح  حی ن ناآرامی ترج یاما هر آرامشی بر ا
 (.۳7، 1ج:  1۳97، مطهری ) ؟است

  ش و ایقان در نظرن را تحت معنایی برگرفته از أمن و آرامآ،  کایشان با قرار دادن ایمان در مقابل ش
از ممیزا می  از حیوانگیرد که یکی  انسان  در نظر وی  ؛باشدمی   ت  از شک و پرسش  ایمان  ،  البته  ،  بعد 

آرا  از  است.  یوا حمش  بهتر  پرسش  فاقد هرگونه  و  آیات  نی  به  اشاره  با  مبارکه  سوره    100  و  99مطهری 
اهالی فلسفه و علوم    (.95،  1ج:  1۳97  ،مطهری )  داندمی  اد و اتکاء نیز معنای اعتم  ایمان را به،  1نحل 

مفاهیم با  مواجهه  نخستین  در  را   ، عقلی  لفظ  آنها  تعریف  یا  الاسم  شرح  قالب  بررسیدر  .  ندکنمی  ی 
عقلیطهرم علوم  در  ممحض  اندیشمند  یک  لباس  در  نیز  تعریف ،  ی  چنین  لغوی  لحاظ  به  را    ایمان 

 :  کندمی 
ازیا ن  «  امن»  مان  أم  أمْنا  یمشتق است.  ن  و  أم  نا   أم  به معنی    و  نة  أم  و  به  «  امنه»  اطمأن  است.أمانا  
نه»   معنی به معنیک است  «  أمَّ بهاست  «  جعله فی الامن»  ه  اسم   «مؤمن»  لمهک ه  ک است    ن معنییا  و 

ق  به» عنییه مورد بحث ماست ک « امن به» خداست و اما ث  قه و و     (.50۳، 1ج: 1۳97، مطهری) «صد 
این فقره  از  ایشان  نظر  ایمان در    ،طبق  مناسبت استعمال  زیرامی   مورد عقیده روشنوجه  ه  ب:  شود 

خدا    ۀلیوس  به  پیاعتقاد  مثلا   یغمبر  یا  معاد  امن  ا  نفسیأنطم  عنییصاحب  طمأن)  نه  را  امن  نة  یراغب 
،  1ج:  1۳97،  مطهری)  گرددمی   نة النفس و زوال الخوف(یطمأن  من الأ:  دی گومی،  ندک ر مییالنفس تفس

50۳ .) 
نفس و وثوق و  طمأنیه  ایمان جامع معانی امن و امنیت و آرامش و    ۀ واژ،  ظر اوموع از ن س در مجپ

است.  کید  مطهری    اعتماد  کدارتأ عقایمان    ۀکلماستعمال  ه  د  و  علم  هر  مورد  و  یدر  صحیقیده  ح ینی 
د و نگرانی و اضطراب و هراسی را  ینه نماینت و طمأید امن ی ه تولکاست    درسته در موردی  ک بل،  ستین

 همان(. ) ندکلب  س

 
ه  س   .1 یْس  ل  ه  ل  ن   وا و  إ  ن  ین  آم  ذ 

ی ال   ل  ان  ع  ی لْط  ل  مْ   ع  ه 
 
ب  و   ر  ت  ه  ع  ک ی  ان  لْط  ا س  م  ن   ون  * إ  ی ال   ل  مْ ب  ذ  ل 

ین  ه  ذ 
ال   ه  و  وْن  ل   و  ت   ون  ک ر  شْ ه  م  ین  ی 
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 ی اصطلاحی ایمان معنا 
دربار  مطهری  قلم  گفته  مبسوطا  سخن  ،  ایمان  ۀ استاد  یکی  اندزده و  امر  صعوبت . همین  دهای  از  ر غور 

اه ک نگ در ی ، به هر حال نماید. می تحلیل نظر ایشان را با مشکل مواجه  که ایمان است  وی در مورد   ۀ یش اند 
از جمله مفهومی  به هر  از    هک   ایمان   فلسفی  پرسش  چیستی  مستلزم  و  است  ماهیت  مفهوم  به   ، این  نیاز 

مات این مفهوم  بسیار حائز   ، ش منطقان نظر د که از م   داریم ذاتیات و عوارض آن    و همچنین   شناخت مقو 
به   ، تعریف منطقی  بجای اما  ایمان اقدام کرده،  تعریف  نسبت به    ، اهمیت است. ایشان در مواضع متعددی 

و  ،  هاژگی ی وبیان  ،  تحلیل،  تبیین  ایمان فوائد  توصیف می   آثار  یا  تعریف  برای  تمهید  حکم  در  که  پردازد 
بنابراین تعریف   ؛یا عرضیات است   ل و فص   ن جنس مستلزم بیا   ، ی تعریف منطق چرا که  نه تعریف؛  ،  است

آث،  لهذا ؛  ندارد ایشان با تعریف منطقی، هیچ تناسبی   یشه ایشان درباره ایمان و تشخیص ار و اندبررسی 
 ،بعنوان نمونه   ؛ کار مشکلی است   ، تحلیل یا تبیین است ،  توصیف،  تعریف ،  ن سخنان نکه کدام یک از ای ای 

در کتاب  ایمان سا ان »   ایشان  و  را ایما   «، ن  و هستی   ن  انسان  بین  دوستانه  پیوند  به می   عامل  منجر  که  داند 
حالی که  در؛ ( 42-41، 2ج :  1۳97، مطهری : رک )  شودمی  ی جهانلکهای  هماهنگی بین انسان و آرمان 

ان یشا   مثلا  این تعریف    بلکه بیان وصفی و تبیین آثار آن است.  ، تعریف منطقی از ایمان نیست ،  این سخن
ن   هبی مذ  ن ما ی ا"   که  : 1۳97،  مطهری )   " گرداندن می ی ر یها را ش ی ند و تلخ یآفر روی مقاومت می ی در انسان 
انسان در »  در کتاب ایشان    گر  تعریف دی   شود. ی م   اجتماعی و فردی ایمان   کارکرد   ۀ ه حوز وط ب مرب   ( 4۸،  2ج 

حال   ، ( ۳0۳:  2ج :  1۳97،  هری طم :  رک )   کند می   فرد معرفی  ایمان را سرمایۀ خودآگاهی  آمده که  «  قرآن 
 بر آن، علاوه    است.  ایمان   شناسیارزش   ۀ و مربوط به حوز   ه د ی گنج ن   این سخن نیز در تعریف ایمانآنکه  

 کندمی   ایمان آن چیزی است که آدمی با آن زندگی :  گوید می   مطهری به نقل از تولستوی کهاستاد  

 (Tolstoy,1984: 70 )  ،  ضمن اینکه (؛  400  : ۳ج :  1۳97،  مطهری )   داند می   زندگی   ۀ ایمان را سرمای وی
 چنین«  یسم اصول فلسفه و روش رئآل »   ایشان در کتاب  ، (7۶0:  2۳ج،  همو ) «:  بیست گفتار »   در کتاب 

روح   آرامشمعتقدات بشر در زندگی است که    نی تر ن و لازم ی دتر ی مف خدا از  مان به  یاعتقاد و ا :  گوید که می 
 (.911:  ۶ج :  1۳97،  مطهری )   و پشتوانه فضایل است

کتاب  ی گردیع  موض در  ایشان   ایمان»  در  و  را  «،  انسان  ،  مطهری )  کندمی   معرفیساز  انسانایمان 
آثار و فواید ایمان است و  رکرد و  تعریف به کا   ، این موارد و موارد دیگر  ۀهم  ( و... که ۳۳:  2ج:  1۳97

در ها  ه گزار  با انبوهی از  ، بنابراین در تفکر ایشان  ؛دارد او    ۀنشان از سختی  پژوهش در این فقره از اندیش
بیان را  ایمان  فصل  و  جنس  نه  که  هستیم  مواجه  ایمان  بیرون  ، کندمی   باب  و  ذاتی  عوارض  از  آن    ی  نه 
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هرچند کتابی با این    ؛تعریفی مستقل از ایمان پرداخته شده استه  آورد و نه اساسا  ب می  سخنی به میان
ایشان موجود است آثار  در  تو  اما صرفا    ، نام  ایمصیفاتی  شامل  البته    ؛کنار مباحث دیگر است  ان دراز 

 ت و ماهیت ایمان باشد. تواند نمایانگر انگاره ذهنی و تعریف ایشان از حقیقمی همین توصیفات
طرف  ان  ایشا  ، دیگر  یاز  که  است  خش  ، مانیمعتقد  ن  کاعتقاد  خالی  که  ،  ستیو  است  اعتقادی 

مفهوم ضمنی علاقه و  ،  انز ایمعتقد است که اجان و احساسات است. وی میمقرون به نوعی شور و ه
مان را تنها  یشود. او امی  استفاده،  ده استیاش تفانی و تفادی در راه عقه لازمهکش  یحب و عشق و گرا 

به مقرون  گرا ح  اعتقاد  و  جنب،  داندنمی  ش یب  نید  ۀ بلکه  آن  یگر  و  است  قائل  آن  برای    ،بودنآل  ایدهز 
  نوعی تقدس و   ، به اصطلاح،  اوست  ی  شخصات  یحود شخص و  از خمان  یمورد ا  مقدس و برتر بودن  

ات  یو احترام مافوق شخص و حبرتری  نوعی    ،مانیعنی مورد ای  ؛ار رفته استک تعالی در مفهوم آن به  
  شوده مستحسن شمرده میکبل  ، شودز می ی ه تفانی و تفادی در راه آن تجوک به طوری    ، دارد    اوشخصی  

وجو  ؛(504-502،  1ج:  1۳97،  مطهری) این  معنای  بندی  جمع  ایبر ،  دبا  باب  در  ایشان  نظر 
 :  و تحلیلی داشته باشیم  تفصیلینگاهی لازم است که به برخی از تعاریف ایشان ، اصطلاحی ایمان 
از ،  در واقع ایشان در برخی از آثار خود:  اعتقادی و مربوط به عشق است،  لبیاز امور ق  الف( ایمان

و    (291،  1ج:  1۳97،  مطهری:  رک)  یم شدن قلبتسلدل و  ربوط به  را م  ایمان  ، «عدل الهی»   جمله در
که    (41۶،  11ج:  1۳97،  مطهری: رک )  داندمی  اعتقاد و عشقایمان را نوعی  «  هایادداشتمجموعه  »  در

یقین فکری حد   را  آن  آن،  داندنمی  اعلای  قلبی است  ،بلکه اعلای  یقین  الیقین و  ،  مطهری:  رک )  عین 
جایهم ؛  1(102،  ۳ج:  1۳97 در  را   ،دیگر  چنین  ایمان  خدا ،  اوج  وجود  به  ،  مطهری )  داندمی  یقین 
 کریم در  به قلب و دل است را نیز قرآنط به دخول آن  که ایمان مربوالبته این مهم    ؛(101،  ۳ج:  1۳97

اندیشد می  شریفه چنین  ۀگردد؛ بنابراین ایشان با نگاهی به این آی می   حجرات متذکرمبارکه    ۀ سور  14آیه  
حتی مربوط به    ؛ارتباطی به آثار آن در پیشانی ندارد   که  ارتباط با دل است نه جسم  تی درحقیق  ، ه ایمانک

انسا بودن  نمی متذکر  خدا  به  قل  ، باشدن  حالات  در  ریشه  دابلکه  فکری  و  اعتقادی  و  ،  مطهری)  رد بی 
آیات1۳۸،  ۳ج:  1۳97 طبق  را  ایمان  حقیقت  تمام  وی  به  ،  بقره   ۀسور  1-۳  (.  الذین »  عبارت وابسته 
حقیقتی مخفی و پنهان  ،  که یعنی حقیقت ایمان  نهایی ایمان است حقیقت    داند که« میبالغیبن  یؤمنو
  ۀ بر آی تأکید  با  «  آزادی معنوی»  ان در کتابیش ا  ، (. بنابراین همانطور که اشارت رفت1۳9:  همو)  است

 
 فصل کلام  -کتاب کلیات علوم اسلامی .1
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  "د استین مجنص  قرآ،  نیا  قلب و اعتقاد است و،  دل مان مربوط به  ی ا":  سوره حجرات معتقد است  14
 ( ۶40، 2۳ج: 1۳97، مطهری)

   :معتقد است« جهاد» مطهری در کتاب: ب( ایمان از امور گرایشی است
مان به وجود  یا،  م با زوریست. فرضا  ما بخواهیدار نخودش به طبع  خودش زوربر  مان...یا  ۀمسئل

شدن   مجذوب  عنیی  مانیش. اید و گراعنی اعتقایمان  یست. اینشدنی  درست مان با زور  یم خود ای اور یب
 (. 247، 20ج: 1۳97، مطهری) رکف یک رفتن یر و پذکف یک به 

  را شناخت همراه با گرایش ن  آ  ؛ بلکهداندنمی  شناختصرفا   ایمان را    ، «انسان کامل»  وی در کتاب
عقل    ن  این گرایش دارای دو رک،  معتقد است«  جهاد»  (. در کتاب1۸7،  2۳ج:  1۳97،  مطهری)  داندمی 

است؛   -سخن معقول -  چیک از اینها در قلمرو امور اجباری نبوده و تابع منطقیکه ه  س است و احسا
(. وی  24۸-247،  20ج:  1۳97،  مطهری   :نک)  ان به چیزی را با زور بوجود آورد ایم  تواننمی  بنابراین 

  ۀ ی بر آ  مبتنی  ، کردنر  یعنی اجبا،  در نص  وحی از طریق رد کردن معنای مقابل آن،  گرایشی بودن ایمان را 
ن الرشد من الغی  »   -ان یما-  داند؛ و معتقد است ماهیت اسلام می  (2:  بقره )  «لا اکراه فی الدین قد تبی 

 .(24۸: 20ج : 1۳97، مطهری) نفوذ کندا هچنین است که باید درک شود و در دل
یعنی  ج ایمان  بودن  (  قلبتسلیم  کتاب :  با  در  الهی »  مطهری  بودن حقیق  تسلیمدرباره  «  عدل  ت 

،  1۳97،  مطهری)  "قت استیم بودن در مقابل حقیتسل،  ن شرط سلامت قلبیتراساسی"  :استعتقد  م
 (. 290: 1ج

ت در سه ساحت جستجو  سلیماو  و    -2  ؛تن  -1ت  در ساحا،  کندمی   را  نظر وی  -۳عقل  از    : دل. 
ن ام ید اب توأم نباشقلم  یسلر و عقل اگر با تک م ف یا تسلیم زبان  یتسل،  م قلب استیمان تسلیقت ایحق

،  مطهری)  "م سراسر وجود انسان و نفی هرگونه جحود و عناد یم قلب مساوی است با تسلیتسل"ست.  ین
اما با دل و قلب    ، رددمکن است کسی با عقل تسلیم گبنابراین او معتقد است که م؛  (291:  1ج،  1۳97

نگردد نشود،  تسلیم  تسلیم  روحش  واقع  ایشا 292:  همو)  در  البته  علا(.  جایی  در  قسیمات ت  بروه  ن 
،  م یگر تسلینوع د":  داندمی  تسلیم اراده را نام برده و آن را حقیقت ایمان،  فوق برای تسلیم بودن  ۀ گانسه

 (.۳۸: ۸ج، 1۳97، مطهری)  "م استین تسلیا، مانیقت ایت است. حقینم اراده و جوهره انسایتسل
توان این سخن ، می م قلب استیل ه تس ان ب حقیقت ایمبر اینکه  مبنی  استاد مطهری  تأکیدات  با توجه به  

اراده و  نیز مرکز  آنجایی که قلب  از  تفسیر نمود که  اینگونه  را  ، شور و احساسات و عواطف است   ایشان 
 به مقتضای آن عمل نماید.،  گردد تا به محض تسلیم شدن در برابر ایمان می   ان واقع محل تجلی ایم
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اندیشمندان اسلامی در آثار خود ایمان  :  یجوارحعمل    اقرار زبانی ویمان یعنی اعتقاد با قلب و  ( اد
  چنانچه جناب خواجه نصیرالدین در   ؛یستی نکاف،  دانند که تصدیق صرف می  را تصدیق به دل و زبان

و  »   قوله تعالیالایمان التصدیق بالقلب و اللسان و لا یکفی الاول ل»:  گویدمی  چنین«  تجرید الاعتقاد»
ی)  ...«  قل لم تومنوا»  ولهلقثانی  و لا ال«  فسهمأستیقنتها أن ،  پس صرف اعتقاد ؛  (24۸:  2ج،  1۳۸۶،  حل 

نیست لوازم   ، ایمان  به  آنکه  معتقد    مگر  بپذیریمشده  آن  را  آن  آثار  به چیزی ایماچون  ،  و  ن همان علم 
اط،  است و  سکون  چنین  این  و  اطمینان  و  سکون  با  توأم  علمی  التزام  اما  از  نیست  ممکن  به مینان 

ایمان فراتر از تصدیق ،  مطهری  ۀ(. بنابراین در اندیش4:  15ج،  1۳74،  طباطبایی )  دک باشلوازمش منف
زبان اقرار  امؤمن  ی است و  قلبی و  باید دارای  ایمانش  به  بیرونی  نسبت  التزام  باشد. طبق  لزام درونی و 

تاریخ»  دیدگاه وی در کتاب  در  «،  فلسفۀ  از یک نوع گرایش فکر  ،اول  ۀ مرحلایمان  قلبی و    جنس   ی و 
:  15ج،  1۳97،  مطهری :  رک )  کنندگیاقرارپذیری و عمل:  باشدمی   اعتقادات است که دارای دو ویژگی

 محقق -  نیص از اسلام است و با گفتن شهادتخا،  مانیا":  لذا در نهایت مطهری معتقد است  ؛(9۸۳
 همان(. )  "ن استن شخص مؤمیه اکشود گفته نمی، -شود ونمی

عدم فرق قائل شدن بین مقام تحقق شیء و تعریف    ، کندمی  ماییخودن  مطهری کلام  در  البته آنچه  
التزامات بیرونی مان قمجرای    ، ند اقرار زبانی و عمل جوارح آن است؛ چه اینکه  بخشی به ایمان و  تحق 

 نحوۀ تجلی بروز و ظهور خارجی آن است. 
عد معرفتهـ شان   گذشت ایبلا  ق  نچهچنا:  باشدمی  احساساتی-شناسانه و عاطفی( ایمان دارای دو ب 

و گرایشات اعتقادات  یعنی  ایمان  نظر وی  (.۳47:  20ج،  1۳97،  مطهری )  معتقد است  و    ، از  اعتقاد 
شود که این مجذوبیت دارای دو جنبۀ علمی و می   و پذیرش آن  سبب مجذوب شدن به یک فکر  ، گرایش

وظیف است.  جنب  ۀاحساساتی  از  عهد  ۀپشتیبانی  بر  انسا  کرف   ۀعلمی  عقل  است و  دل    ن  ار دعهدهو 
از جنب ایمان  -احساسی  ۀحمایت  بنابراین  آن است.  (. 77  :1۳9۳،  مطهری )  تحمیلی نیست،  عاطفی 

گرایش و سپس  ،  آن  ۀداند که به دنبالمی  شناخت نسبت به جهانایمان را یک نوع از معرفت و  ،  ایشان
ع نوعی بینش  که در واق  نددامی  وییک امر معنایمان را    ، قرآن،  گردد. از نظر مطهریمی  شناخت ایجاد

داند می  ر گرایشیوی ایمان را آگاهی  مبتنی ب  (.91۸:  15ج،  1۳97،  مطهری)  و شناخت خاص است
همچنین وی ایمان    (.۶2۸:  22ج،  1۳97،  مطهری )  ع در پیشگاه حق استکه مقرون به تسلیم و خضو

اعتقادات است و یکی از فکر و    بر  مبتنیداند که  می   نوالای معنوی و فوق حیوانی انساهای  را از گرایش
با جانداران  اوتف ":  بیندمی  ایمانیت انسان  ۀتمایزات انسان با حیوان را در جنب ت عمده و اساسی انسان 
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،  1۳97،  مطهری)  " مان استیعلم و ا،  ت وابسته به آن است یاوست و انسان«  تیانسان»  ک ه ملاکگر  ید
   (.24: 2ج

که به آگاهی و شناخت انسان    داندمی   اساسی میان انسان و حیوان  تیازما،  فوق را یان  در ب«  علم»  او
 داندمی  و ماهوی  فیکی  و  از این دست  بشرط و حیوان بشرط لا را بازگشت دارد و تفاوت میان حیوان لا

 همان(. : رک )
که منجر به مطهری معتقد است که ایمان نوعی شعور است  :  أ ( ایمان یعنی شعور و اتصال به مبدو

 :  گرددیم لصاات
ن   اتصال   مان شعور به ی ه ا ک ست  ی ن   ک ش  گاهی از اتصال  ،  ست ی موجود است ولی خود صرف آ

بر ک بل  م قرار ه  است  متقابل  ارتباط  نوعی  انسان  ی ی  خالق  ی ا ک و  ان  و  ،  1۳91،  مطهری )   نات ی ا ک نات 
 (. 4۸5:  1ج 

   :کنندمی بنابراین ایشان در این موضع ایمان را اینگونه تعریف
آیا صرف  شع گاهی  مان  موجودو  اتصال  به  حی     -ور  اجزاء  اتصال  نوع  از  حی    یک ولی   -واحد 

مان دو  یر بهتر ایبه تعب  .نات..یاک نات و خالق  یاک ن انسان و  یل است بمان نوعی ارتباط متقابیا،  ستین
ه  ست بمان احساس و شعور ایت. جزء اول اک ل و حریش و تمایگر گرای ا شعور و دیاحساس  :  ن دارد ک ر

نوع اتصال اجزاء  ا  نیی وکاتصال ت بر اول است برقراری اتصال  ک و جزء دوم  ،  موجود زنده  یک ز  ه فرع 
ا مترتب بر  یعی  ی ل تشردومی اتصانی است و  ی وکبا هستی و وجود. اولی اتصال تاست از طرف خود  

 (. 4۸5: 1ج، 1۳91، مطهری ) -است- عی تشر
تکوی  اتصال  به  شعور  را  ایمان  وی  ببنابراین  که  ،  داندمی  کوْن  أ دمبو  کوْن  ا  نی  اینست  به  قائل  هم 

  ۀ مؤلفیک  ،  (. این تعریف ایمان20۶:  4ج،  1۳91،  مطهری)  برقراری ارتباط توأم با عمل است،  ایمان
عد آگاهانه و شعوری بودن ایمان است که در یک تعامل شناختی می ح را نیز مطر  دیگر ایمان ،  کند و آن ب 

به   اتصال  رهگذر  تشری  مبدأ از  و  واقعمی  تبدس  عتکوین  در  و  که  می  آید  گفت  این مؤمن  توان  طبق 
کسی   که  ا تعریف  به  ست  خود  اتصال  و    مبدأ به  است  ،هستیکوْن  مشعر  و  نتیجمبدأ آگاه  ای  ۀ .  ن  دیگر 

بدون آگاهی و شعور یا بعباسخن اس رت  تاد مطهری اینست که ایمان مستلزم آگاهی و شعور است و 
،  پس مبتنی بر این تعاریف  ؛نیافتنی استهستی( دستمبدأ  ل به  یعنی اتصا)  انایم،  بدون عقل،  دیگر

مان در این  باشند و دو رکن ایمی   گرایشی( ایمان)  اطفیع -معرفتی و احساسیهای  ایشان قائل به جنبه
فکر،  تعریف و  عقل  عواطف  ۀشناسانمعرفت  ۀجنب)  یکی  و  احساسات  دیگری  و  امورات )  ایمان(  از 

 باشد. می قلب/ دل(
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 :  اینطور بیان نمودبندی دستهتوان ایمان را از دیدگاه مطهری با یک یم صهبطور خلا
کند. او  می  ناخت معرفیایمان را به معنای ش«  فلسفه اخلاق»  ابر کتوی د:  . ایمان یعنی شناخت 1

ایمان از  رکنی  و  را جزء  نباشدمی  شناخت  اگر  متز،  داند که  بودایمان  ایمان  ؛لزل خواهد  بر    لذا  مبتنی 
است،  ت اسهی  آگا حق  برابر  در  خضوع  و  تسلیم  به  مقرون  و  گرایش  با  همراه  ،  مطهری :  نک)  لکن 

 (.۶29-۶2۸: 22ج، 1۳97
داند. از نظر می  ایمان را به معنای تسلیم قلب«  ل الهیدع»  ایشان در کتاب:  . ایمان یعنی تسلیم2

شرط سلامت  ین  تریاساس  ایمان نیست و  ، همراه تسلیم قلب نباشند   اگر خضوع زبان و اندیشه به   ، وی
برابر حقیقت،  قلب در  قلب  ایمانمی   خضوع  فاقد  را  ایشان روح طاغی  بنابراین   کندمی   قلمداد  باشد. 

 (.292: 1ج،  1۳97، مطهری : نک)
یعنی عمل۳ ایمان  کتاب:  .  در  اسلامی»  مطهری  تفکر  احادیث  «  احیای  را طبق  به ،  شیعیایمان 

،  کسی که عمل ندارد  ، کند. بنابراین از نظر ویمی   رح معرفیوابا ج  ن و عمل به زبااقرار  ،  اعتقاد با قلب
 (. 4۳۶: 25ج، 1۳97، مطهری ) باشدمی  فاقد ایمان

،  از آنجا که ایمان مربوط به قلب است «  آزادی معنوی »   ری در کتاب از نظر مطه :  متعلق ایمان ،  . غیب 4
ایممتعلَّ ،  ت غیب گردد. وی معتقد اسمی  روح تلقی   واقعیتی مربوط به ت که در دایره فراگیری  ان اسق 

 (. 141: ۳ج،  1۳97، هری طم: رک ) خدا و ملائکه و معاد و صفات الهی و وحی و... قرار دارند  غیب؛

 ایمان   گاه ت س اخ 
ایمانرد بیان شده است. برخی دانشمندان جدید  ، باره خاستگاه    راگروی  ایمانمنشأ    ، نظرات مختلفی 

 انسانی های  برگرفته از ضعف،  ترس از جانور وحشی،  یگرسنگترس از  ،  ی بیمار  ترس از،  ترس از مرگ
وانین ثابت ایمان به خدا را قگاه زیستن یا  (۳95: ۳ج، 1۳97، ؛ و همچنین مطهری 1: 2019، اینشتاین)

یکی از  ،  نوان یک اندیشمند دینی(. اما مطهری بع۶۳:  1۳9۶،  هیوم )  دانندمی  و نهایتا  خرافاتطبیعت  
بشر  های  درخواستپاسخگوی  ،  نماید که از طریق بعثت می  حی الهی معرفیرا و  ایمانهای  گاهستنزی 

،  1۳97،  مطهری )  دارد بستری برای پذیرش در سرشت بشر    ست؛ اماالهی ا  ، است؛ بعبارت دیگر وحی
دربار  (.۶0۳:  ۳ج آدمیگاه  زیستن   ۀ ایشان  وجود  در  بیانع  ، ایمان  را  مختلفی  دمی   بارات    ۀ رباردارند. 

ایم درخاستگاه  معنوی»  کتاب  ان  معاد«  آزادی  به  ایمان  از  بحث  ضمن  میدر  معادی    آیا()"  :گویند، 
دارد  ایمچگونه)  یا؟  وجود  وجو(  زمانی  امام  که  باشیم  داشته  دارد ان  :  ۳ج،  1۳97،  مطهری )  "و...؟  د 

با این عبارات در  (.  144 آایمان و پذیرش اگاه  زیستن   ومنشأ    جستجویدر واقع وی    ن ین امور پس از 
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مانی  یا  یک باید(  )  انسان  ب؛یمان به غیا":  دهندمی  بلافاصله پاسخ،  ها پرسشز طرح این  بعد ااست.  
،  دهد که این ایمان به غیبمی   مطهری توضیح(.  انهم)  "ب داشته باشدیان خودش با غیابطه مهم به ر

:  همو:  نک)  گرددمیگرایی  ایمانه  کند که در نهایت منجر بمی  امدادهای غیبیانسان را مستعد پذیرش  
نسان است  ایمان در اهای  گاهیکی از زیستن،  از رهگذر ایمان به غیب،  (. بنابراین مددهای غیبی14۳

ب دانتوان آن را دارای ارتبامی هک ه الهی به ط با بحث لطف مقر   است. مؤمنان ست که از الطاف خفی 
«  نیایش»   و  «د ناشناختهموجوسان  نا»  تاباره به دو کایمان با اشمنشأ    ۀ ایشان در جایی دیگر دربار

،  ان و روحکه این وجد،  دنکمی   ایمان را وجدان و روح خداگرای بشر معرفیمنشأ    ، 1اثر آلکسیس کارل
تأیید  و با اشاره و    (۳94:  ۳ج،  1۳97،  مطهری:  رک )  کندمی  را در انسان ایجاد  ایمانی  حالات معنوی و

آن را فطرت و  گاه  زیستن  دانسته وآدمی  وجود  ینفک  ایمان را جزء لا،  نظریات برخی دانشمندان جدید
 : کهآورده است  « ایمانانسان و » بایشان در کتا (.۳95: همو) نمایدمی طبیعت آدمی معرفی

به سوی حقایگرا قابل پرستشیق و واقع یش  و  س  در سرشت فرد فرد بشر هست. انسان  ،  اتی مقد 
تما  یک انون  ک  استی سلسله  و  غلات  ی  یعدادهای  ماد  تماک است  ه  بالقو  ر  است.  پرورش  آماده  لات  یه 

ی نیانسان منحصر به تما  ( 42: 2ج، 1۳97، مطهری) ستیلات ماد 
ب با  مطلب،  ایشان  این  ایان  خاستگاه  است  یمانبه  بشر  فطرت  همان  بعبارت  تصریح  ،  که  دارد؛ 

رد که  داه  شار( ا۳02:  روم )  ه آیهدر این خصوص بوی  کند.  می  ایمان معرفیمنشأ    فطرت بشر را  ، دیگر
اینکه تشتت الفاظ در سخنان استاد مطهری   ؛نمایدمی  را فطری بشر معرفیگروی  ایمان در باب   نهایتا  

اس  تعابیر  از باب اختلاف  ایمان  ۀنظری  ،و در مجموع  تفطرت  باب خاستگاه  در  آدمی،  ایشان   فطرت 
، طبیعت آدمی،  یبو غ  سان(نا)  رابطه میان خودش،  روح خداگرا ،  باشد که با تعابیر مختلف  وجدانمی 

و نهایتا     -دارد یعنی وحی الهی نیز به فطرت بازگشت  ،  رشت آدم است که مورد تقاضای س-  وحی الهی
 است.  مطرح کرده، فطرت آدمی

قات و لوازم ایمان   متعلَّ
ق  ایمان  حقیقت را ،  استاد مطهری در کتاب آشنایی با قرآن

،  قتن حقیاز نظر وی ای  داند که البتهمی  متعل 
 :  شودمی را شاملای گسترده ۀیراد

 
1. Alexis Carrel (1۸7۳-1944  )1912در سال  فیزیولوژی و پزشکی یزه نوبلجابرنده  فرانسوی شناستزیسمیلادی 
جْه  . 2 مْ و  ق 

أ  ا کف  یف  ن 
ین  ح   

لد  ت   ل  طْر  ه   ف 
ا ال     الل   یْه  ل  اس  ع  ر  الن   ط  ي ف   ت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%D9%88_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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و   ح به مردم دادن است... آشنا یمان صح ی ا   ردن مردم به عمل و ک غمبران... وادار  یهای پ ی از هدف یک 
ق و تصد ی ردن به حق ک دانا  نند و  ک افت یقت را در ی ه مردم حق ک است( )   ردن ک قت ی ننده به حق ک ق یقت و مصد 

 (.  257:  2۸ج :  1۳97،  مطهری)  مان است ی ن همان ای ا  ؛ ندق داشته باش ی و تصد   م بوده ی قت تسل ی به حق 
ادرا  ی  قوای حس  با  فقط  نیست که  نظام هستی چیزی  قرار  می   و  ک شودلکن  مورد تصدیق  بایست 

ق  ایمان،  مطهری در بخشی از آثار خود،  د. به همین جهت گیر
،  1۳97،  مطهری )  داندمی  غیب را متعل 

تمام  ":  داندمی   در غیب خلاصه  شده است را ن بیان  رآق  در  که  م متعلقات ایمان(. ایشان تما140:  ۳ج
؛  (141: همو)  "است رده کان یب« بیغ»  لمهکقرآن با  ، باشد  مان داشتهید به آنها ایه انسان باکی را  یزهایچ

و انسان   ماستوجود دارد که خارج از محدوده حواس  هایی  لذا وی معتقد است که حواس و واقعیت
 همان(. ) پذیرد یم غیباز راه ن حقایق را ای

است غیب  از  او  تعریف  از  برآمده  غیب  به  وی  ا  بیغ":  نگاه  از  است  انسانکنیعبارت  و  اقرار    ه 
  کتوانم آنها را دره با حواس  نمیک ی هست  یهاتیق و واقعیحقا،  م هستیه در عالکاعتراف داشته باشد  

فراماد  که    (140:  همو)   "نمک حواس  با  ش،  یباید  تصدیق  و  کتاب  وند.ادراک  در  بینی جهان»  وی 
،  مطهری)  داندیم( و در مقابل شهادت  1۳7:  2ج،  1۳97،  مطهری)   غیب را به معنای نهان«  توحیدی

مو25:  4ج،  1۳97 در  و  دیگر(  معرفی،  ضعی  جهان  ملکوت  معنای  به  را  ،  مطهری)  کندمی  غیب 
وجود دارد تا انسان   هاییو راه  مراحلی دارد   معتقد است که ایمان به غیب(. مطهری  ۳۸2:  ۳ج،  1۳97

 :  جلوی انکار غیب را بگیرد 
 (.۶44: 2۳ج،  1۳97، مطهری ) وارد شود  نفی به مرحلۀ شک ۀانسان از مرحل: الف( مرحله اول

اه به قلب انسان( را مدد غیبی نماید و در بزنگ)  که ما  طلب از خداوند در قالب دعا:  مرحله دوم   (ب
وحی را نیز ،  دهای غیبی در دو مقیاس بشری و فردی یم مدا تقس(. وی ب۶4۶:  همو)  دالهام کن،  انسان

غیب و    ایشان  ، (. پس از این دو مرحله۶47:  همو:  نک)  داندمی  امدادی غیبی در مقیاس اجتماع بشری 
داند می  غیب مطلق،  را کند و غیب مطرح شده در اسلام  می  شهادت را به دو قسم مطلق و نسبی تقسیم

رابطه  ،  جهت لزوم ایمان به غیب ،  (. از نظر ایشان۳05:  2۸ج،  1۳97،  ری مطه)  نسبی قابل غیب  در م
م  این  و  است  شهادت  و  غیب  میان  غیبیعملی  انددهای  از  خاص  شرایط  در  که  دستگیریاند    سان 

دلیل  ؛کنندمی  همین  وی  ،به  نظر  غیب  »  از  به  استایمان  جهت  دو  غیا:  شامل  وجود  به  ب  یمان 
:  2؛ و ج415:  9ج،  1۳97،  مطهری)  «بییمان به مددهای غیا  رگیو دان و زمان؛  ک افوق منامحدود و م 

مطهری   ؛(1۳7 منظر  از  غمؤمن  تفاوت    ،لذا  که  مؤمن  یر  و  دارد  بازگشت  امر  این  به ین  منمؤبه  فقط 
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را  ن بلکه به غیرمبصرات نیز ایمان دار  ، مبصرات ایمان ندارند   داند که چنین می  ایمان  ۀمنطقد. او غیب 
که نقش پیامبران در  بلکه با استدلال به آن دسترسی خواهد داشت ، داشته باشدنراه  به آن نیست که عقل

 (. 175: 27ج،  1۳97، مطهری ) استارشاد عقل  ، این میان
مان  یا  گانه...یمان به ذات  یا:  مبدأ ایمان به    .1:  شمارد از جملهمیان مصادیقی را بررای ایممطهری ب

و  ،  95:  22ج:  1۳97،  مطهری)  ق منبعث از ذات اوستیحقا  چون تمام ،  دبر دار  ق را دریبه همه حقا
به توحید529:  4ج ایمان  یا  اللهایم یا    (۶10:  2۶ج،  همو)  (  به  ،  ئکملا  .2(.  7۶۳:  2۸ج،  همو)   ان 

س یا جبرئیل،  روح الامین د  ،  مطهری )  ع ایمانی است که باید داشتیک نو،  ایمان به ملائک:  روح الق 
که یکی  :  وحی  .4(.  1۳7:  2؛ و ج415:  9ج،  1۳97،  هری طم)  بیمددهای غی  .۳(.  ۳49:  4ج،  1۳97

خاتم    . 7انبیاء و    .۶(.  ۶4۶:  همو)   الهام   . 5.  (۶47:  2۳چ،  1۳97،  مطهری)  از امدادهای غیبی است
ه  .9شرایع سابق و    .۸(.  491:  29ج،  1۳97،  مطهری)  الانبیاء ایمان   .10(.  492:  همو)  شریعت ختمی 
معاد است  و  ایمانموضوع    اد مستقلا  عم:  به  اسلام  از ضروریات  و  :  4ج،  1۳97،  مطهری )  اعتقادات 

امامت  .11(.  529 و  ولایت  به  اکرم   ایمانیعنی  :  ایمان  رسول  نبوت  اما   به  امامت  علیو   م 
به کتب  .12(.  ۶10:  2۶ج،  1۳97،  مطهری) آیهک:  ایمان  در  لائ  »  ه  م  و   ه  

اللَّ ب  ن   و   ک آم  ه   و  کت  ه   ب 
ه  ت  ل  س    « ر 

ب(  2۸5:  بقره ) ایاحتمال  نه  ک  مقصود()  هکن است  یشتر  باشد  لوی  انبکتب ع  بر  نازل  ،  مطهری )  ءایتب 
سان به میزان اعتقاد و ایمان به  است انمعتقد  «  آزادی معنوی»  . مطهری در کتاب(9۸5:  15ج،  1۳97

و  ،  خدا  عدالت  وی  به  لذا  است.  پایبند  و  .1۳اخلاق  مقدسی   مداریاخلاق  .14  عدالت  امور  از    را 
کدانی م مطهری می   هد  بنابراین  داشت.  ایمان  آنها  به  خود  ،  بایست  به  ایمان  و  عدالت  خود   به  ایمان 

خدا   اخلاق به  ایمان  متعلقات  و  لوازم  از  همچنین    .15  (.517:  2۳ج،  1۳97،  مطهری )  داندیم  را 
یکی   انسانیتایشان  به  ایمان  را  انبیاء  تعالیم  لوازم  و  متعلقات  امان  یا":  دانندمی  از  ت مستلزم  یانسنبه 

انسان د،  ت است یشناخت عظمت  تسلیو  تقدیگر  و  ای م و خضوع  برابر  در  :  1ج،  همو)   "ن عظمتیس 
ز از لوازم  ایمان به اخلاق و ایمان به انسانیت نی،  ه عدالتایمان ب  بنابراین(.  -استادهای  یاداشت-  40۸

 باشند. می و متعلقات ایمان در اندیشه مطهری

 خصوصیات ایمان 
گردد  می  و عوارض ایمان در اندیشه مرتضی مطهری استخراجها  ویژگی ،  خصوصیات ،  صافاوز  ه اآنچ

 : تاز قرار زیر اس
 آگاهی و ایمان را سرمایۀ خودآگاهی   ، م را سرمایۀ جهان ن علایشا:  سرمایه خودآگاهی،  ایمان  (الف
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نیزمی  البته غرض و هدف علم  الن  ماا  ، خودآگاهی است،  دانند.  بر لیفی رین تکفس چندر واقع علم    ا 
مطهری نگاه  در  دارد.  و  های  خودآگاهی  ، عهده  مرده  ایماجان  بیعلمی  برخلاف  و  نیروهای  است  ن 

:  نک)  کندمی  ایمانی سراسر وجود انسان را مشتعل اما خودآگاهی    ،کند مین  می را زنده و بیدارمردۀ آد
 «2کندمی   یآن زندگ  می باکه آدایمان آن چیزی است  »  1( و بقول تولستوی ۳0۳:  2ج،  1۳97،  مطهری

 (. Tolstoy,1984: 70: ؛ همچنین نک4۸۶: 1ج، 1۳97، مطهری)
به :  زداغفلت  عنصر،  ایمان  (ب را  فرد  ایمان  آنکه  از  بلافاصله  ،  رساندمی  خودآگاهیمرحله    پس 
ن یا،  کسداند و برعها نمیو دانش ها  زداید. مطهری این ویژگی را کار ویژۀ فلسفهمی  را از ویها  غفلت

:  همان) کندمی داند و عدم نسیان و غافل نبودن را سرلوحۀ تعلیمات مذهب معرفی می را کار ویژۀ ایمان
۳04.) 

نورانی،  ایمان  ج( لطی:  حقیقتی  سرچشمف نور  و  است  مادی  جهان  موجود  و    ۀترین  برکات  همه 
اش و ما زنده   ه بوده مرد ک ا آنی آ: »استیمان  نور ا،  اما نوری که روشنایی قلب است ؛  مواهب مادی است

دادی رد ک قرار  نوری  او  برای  و  مکم  یم  در  نور  آن  با  مییه  راه  مردم  ]ماان  است  کنند  رود  در  کسی  ه 
داند که  می این نور را نور ایمان، (. مطهری122: انعام ) «[؟راه خروجی از آن ندارد و ها فرو رفته یکیتار

ن نیست.  محسوس  نور  قبیل  حقیاز  دارای  ایمان  غور  ایرجسمقتی  آگاهی انی  را  انسان  باطن  که    ست 
ا4۶0-459:  2۶ج،  1۳97،  مطهری)  بخشدمی  یکی  که  آنجایی  از  ایمان(.  حقیقت  به  ،  ز  اعتقاد 

رْض  »  ا استناد به آیۀب  ایشان،  خداست
 
الْأ ات  و  او  م  ور  الس   ه  ن  الله را نور اعظمی که    ةمعرف ،  (۳5:  نور)  «الل  

 (.4۶۳-4۶2: انمه )  یدنمامی معرفی، است  هدایتگر
تر  قویشان  نماایهر چه  ،  اندمختلفاز آنجایی که مردم از نظر ایمان  :  حقیقتی ذومراتب،  ایمان  د(

بیاز گنشان  اجتناب،  باشد برسد...اه  و عیان  در حد  شهود  ایمان  درجۀ  اگر  است.  اختیار   شتر  احتمال 
صفر به  حالتی  رسد... می  گناه  چنین  گ  که  از  عصمت  (.  1۶1:  2ج،  1۳97،  مطهری )  یم نامیم  ناهرا 

 ود از ایمان رتبۀ ایمانی خ  مناسب    دانند که هر شخصیمی   ایمان را دارای مراتب گوناگون،  بنابراین ایشان 
 مند است. بهره 

 
1. Lev Tolstoi 

گاهی از مفهوم زندگی انسانی،:  ی چنین استعبارت کامل تولستو  .2 د شود انسان خون شناختی است که سبب میمانی هع ی  ایمان، آ
به ایمان نیاز دارد. اگر    یزندگی ادامه دهد. ایمان نیروی زندگی است. انسان برای تداوم زندگ  به زندگی خویش خاتمه نبخشد و به این

 . توان زندگی کردینممان یزندگی نخواهیم داد. جان  کلام، بدون ا  ۀ، دیگر اداماید برای هدفی زیست ایمان نداشته باشیم که ب
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ایمان  هـ( در  یقین  اشتراط  است:  عدم  ذومراتب  ایمان  گردید  مشخص  که  م ،  حال  مقو  یقین  پس 
اعتقاد  ،  از رد  نظر معتزله که معتقدند حد  اعلای ایمانن پس  ایشا  حد  اعلای آن است.  ایمان نیست اما

ا نظر  رد   از  پس  و  است  ذهنی  و  اشترفکری  معتقدند  که  رشاعره  به  یقین  مبنای    یتؤاط  بر  است؛ 
یعن،  شیعی های  آموزه  الیقین  عین  را  ایمان  اعلای  حد   الیقین؛  عین  و  الیقین  علم  به  یقین  تقسیم  ی با 

 دانند نه با مباصره. ایشان نظر معتزله را نهایتا در حد  علم الیقینمی   و قلبدل  له  سیبو،  یت  خداوندؤر
 (.10۳-102: ۳ج،  1۳97، ریمطه: نک ) تقاد ذهنی اسداند که اعتمی 

  ضمن بحثی دربارۀ«  آشنایی با قرآن»  مطهری در کتاب :  حقیقتی روحانی و از سنخ روح،  ایمان  و(
ف  »  آیاتره به  با اشا«  روح» وح  یف    خْت  و  ن  نْ ر  نْهیو  ا »  ( و29:  حجر)  «ی ه  م  روح  م  مْ ب 

ه  ( 22:  مجادله)  «د 
که   است  ر  مؤمنمعتقد  نام  به  دیگری  روحانی  حقیقت  یک  نوعی دارای  به  آن  از  و  است  الایمان  وح 

 نوعی  انسان زنده  ات  یهر انسانی به آن ح : » کند. وی معتقد استمی  برتر یا روح القدس نیز یادحیات  
و اگر شخصی  «  ات را ندارد.یر مؤمن آن حیه غکاتی دارد  یح  یک،  مان استیه با اکسی  کولی آن    ، است
ا باشدیفاقد  الایمان  روح  یا  القدس  روح  محسوب واقدر  ،  ن  ت  می  ،  1۳97،  مطهری:  نک)  گرددمی   ع 

 (.29۸: 2۸ج
  سوق کمال    بسوی  شر راقانونی است که ب  ، نایما،  از نظر ایشان :  آفرینامید و تحول منشأ    ،ایمان  ز(

دارد می  معنوی  سرچشمۀ  حال  عین  در  و  خاصیت4۶۶:  21ج:  همو)  دهد  همین  بخاطر    ،انایم،  (. 
مگر   ، ل راه دسترسی نیستآوی معتقد است به این ایده  ر است.ع بشل نوآساز و ایدهآرمان،  امیدآفرین

بود برخوردار  باید  قوی  ایمان  یک  از  اگبنابرا   (.۳۸0:  27ج  :همو)  اینکه  صالح  رین  هدف  ،  جوامع  
ل افراد و جوامع را  تحوکه    آورندمی  پدیدای  اجتماعیواحدی داشته باشند؛ با قدرت ایمان نیروی عظیم  

نیروها  ؛تدر پی خواهد داش پراکندگی  از  ایمان  ،  مطهری)  کندمی  ممانعت  -ی فردی و جمعی-فلذا 
 (.۶0۳-۶02: 2۸ج، 1۳97
بغضحب  ،  ایمان  (ح و  نشان  یا:  سازآفرین  روایت  قلبا  »نبوی  دو  و  :  الحب   الا   الایمان  هل 

پیامب»  و«  البغض اصحابش    رروزی  لْإ    یأ  :  فرمودبه  ا  ی  ر  ...ی ع  ق   وْث  أ  ان   درصحاب  م  ارکان    ه  پاسخ 
پیامبر!    خودتان بفرمایید ای  :خیر. صحابه گفتند:  اما ایشان فرمود  ، خمسه دین و موارد دیگر را نام بردند

ر   ال   ق  ول  ف  ا  س  ه   
ل  للَّ لْإ  ک ...  ا  ی  ر  ق  ع  وْث  أ  ف  ینْ  بُّ  لْح  ا  ان   لْب    یم  ا  و   ه  

للَّ ف  ا  ...لا    یغْض   ه 
؛ معتقد است که  «لَّ

از این سخن ؛  (79:  29ج،  1۳97،  مطهری)  مقامی عالی دارد ،  در اسلام،  و بغض فی الله  حب  فی الله
ایمان  شودمی  برداشت م ،  که  میان  هرآفهم  است  بغضمنانؤمرین  هم  بین  ؛  است  و مؤمنان  آفرین 
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جهت  ؛غیرآنها درونیات  به  ایمان  دمی  بنابراین  و  امدهد  ادامۀ  ور  آرمان  یدآفرینی  موجب ،  ساخت 
 (. ۳2: 2ج، 1۳97، مطهری ) گرددمی ونانقلاب در

الهی،  ایمان  ط( قضای  ق  اک :  متعلَّ و  ، 50۳:  1۶ج،  1۳97،  مطهری)  گرندی دیک ن  یقر  ، مانیفر 
( و  109:  ۳ج،  همو)  اند( است. با توجه به اینکه هر دو به دست قدرت حق1۳۳:  25ج:  کهمچنین ن

امورقضای   به  است)  الهی  گرفته  تعلق  مختلف  هستی  55۳  : ۸ج،  همو)   اشیاء(  نظام  سویی  از  و   )
ت بر علی  انسان است،  مشتمل  آزادی  اراده و  به  291:  2ج:  همو)  و  الهی  بنابراین قضای  ایمان  (  کفر و 

 د. گیریم تعلق
این بخاطر  ویژگی انسان تضاد درونی است و  ،  به اعتقاد مطهری:  حقیقتی آزادی بخش،  ایمان  ی(

(. از 424:  24ج،  1۳97،  مطهری )  باشدمی  ر انسانعقل و نفس( د)  آسمانی و زمینی  ۀدو جنب  وجود
قرآن در  انسان،  نظر وی  نبرد  جنبۀ آسمانی و زمینی   نبرد ،  این  آغاهابیل    با  قابیل  گردد و همیشه  می  زو 

و   یافته  پرورش  و  رشد  ایمان  پرتو  در  انسان  اما  است.  داشته  با 425:  همان)  شودمی   آزادادامه  وی   .)
ایدئولوژی دها  تقسیم  نوبه  انسانی:  ع  و  و  فطرت    ، گروهی  بر  مبتنی  اسلامی  ایدئولوژی  است؛  معتقد 

انسان آزادی  و  رهایی  بر  ها  باعث  اتکا  شناخبا  و  از  5۸:  2ج،  1۳97،  هریطم)  ددگر می  تشعور   .)
به تعلق  از  را  انسان  که  اینست  نیز  آزادی  این  ر)  اشیاء  خصوصیات  :  همان)  بخشدمی  هاییمادیات( 

 (. 1۳4: همان)  گرددمی   جر به رهایی و آزادی از حکومت و اطاعت غیر خدا نمنهایتا  ( که 109
شک ،  ایمان  ک( از  ر  موخ  به:  حقیقتی  از  ایصال  شک    یقین  ورهگذر  ایمان راه    است  به  ،  وصول 

شک    ، است  ضطراب مقدمۀ آرامشهمانگونه که ا،  مطهری معتقد است  ، همین اساس  پرسش است. بر
فهماندن این ،  وی معنای دعوت اسلام به تفکر را بطور ضمنی  است.  یقین  ۀو مقدم  معبر خوب و لازم 

تمی  مهم پرسش است  و  بشر شک  اولیۀ  ایقان  داند که حالت  به سرمنزل  اطما  ،  مطهری )  برسدینان  و 
  هنه ر این عقیده ک داند که اگر دمی   کهنهرا پایۀ تحقیق در عقاید  شک    ، (. وی همچنین۳7:  1ج،  1۳97
ل درست نیز صورت نپذیرفته است، و پرسش صورت نگیردشک  را  شک   (. لذا وی۶1: 19ج، همو)  تأم 

اص بشر،  مقتضای طبیعت  کاوشگر  اث و فح  : ۶ج،  همو)  شودمی  وب ل محسداند که نوعی کمایم  بح 
 اند. رسیده، مانیقین و ای ۀو به مرحل اندکردهاز مرحلۀ شک عبور ، (. بنابراین اهل ایمان 75

 .1:  کند می   مطهری نظراتی را در باب اصالت ایمان طرح و دو مورد اول را رد :  هدفی اصیل،  ایمان  ل( 
تاریخی ماتریالیسم  طرفداران  ه(دار طرف )   نظر  ماد  اصالت  ذهن  . 2،  ان  و  روح  اصالت  طرفداران   نظر 

و ایده )  معت  .۳  ئالیسم(  مطهری  اسلام.  اسلام نظریۀ  نظریۀ  است  از   ز ا،  قد  و  به سود همه  معنوی  لحاظ 
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ماد   به لحاظ  اشاره  با  به سود مستضعفین است. وی  مانند  ی  قرآن کریم  از  ، 1۳9:  آل عمران :  آیاتی چند 
 ؛ قائل به اصالت ایمان است 29:  و فتح  2۸5:  بقره ،  105:  ء انبیا ،  12۸:  اعراف  ، ۳-1:  العصر،  9:  مائده 

ایمان معتقد است که معرفت جزئی از  «  ن کامل سا ان »   (. وی در کتاب ۳1۸:  12ج ،  1۳97،  مطهری :  نک ) 
وی ؟  آیا ایمان و معرفت اصالت دارد یا مقدمۀ عمل است :  کند کهمی   طرح است. سپس این پرسش را  

که   است  ایما معتقد  و  فکری  توحید )   یلام اس ن  اصول  به  زیربنای ،  .(.. وملائکه  ،  معاد،  نبوت ،  ایمان 
بنا  ، اعتقادی است شوند و ایمان می   اصالت هم دارد و هدف محسوب ،  هستند  اما در عین حال که زیر 

د و آن اصالت ندار  در ،  داند که ایمان به اصول ماتریالیستیمی   برخلاف کمونیست ،  اسلامی را بعنوان مثال
ایشان   (. لذا 192-1۸9:  2۳ج ،  همو )   باشند می   به دنبال اثبات ایدئولوژی کمونیست هگذر  این رصرفا  از  

و عمل صالح است را حد وس   ۀ ن نظریاسلام که هما   ۀ نظری ایده ایمان  ماتریالیستیط دو فکر  و   ئالیستی 
 برقرار است.( که بین ایمان و عمل ارتباط متقابل  ۳2۶:  11ج ،  1۳91،  مطهری :  رک )   داند می 

منهای عمل  ،  مانیاگر ا":  گویدمی  (۶:  التین)  ایشان با اشاره به آیۀ:  یقتی قرین با عملقح،  انایم   م(
مان را رها  یم و ایریو اگر عمل را بگ  ستید ن موجو گر آنین دکولی ر  ، ن سعادت وجود دارد کر  یک  ، باشد

ن  ،مینک ر تفکر  این دبنابر   (.191:  همان)  " ستدیاه نمییپا  یک مه سعادت روی  یست. خیباز هم درست 
اصیل،  ایشان هدف     ایمان  نیز  ، است مؤمن  و  عمل  به  منجر  قرین می  اما  عمل  و  ایمان  لذا    گردد؛ 

 یکدیگرند. 
ت،  ایمانن(   از  و کفرحقیقتی مرکب  آیات:  سلیم  به  اشاره  با  متعددی  مواضع  در  لاَّ »  ایشان  إ   

له  إ  لا 
ه   نْ  »  ( و۳5:  صافات)  «اللَّ م  رْ یک ف  ا  ف  وت  و   ب  اغ  مْس  نْ ب  ؤْم  یلطَّ د  اسْت 

ق  ه  ف 
رْو    کاللَّ الْع  ثْقیب   (25۶:  بقره )  «ة  الْو 

ایتضمن عصم  مییمتذکر است که هر تسل بر  یانی و هر  :  1۶ج،  1۳97،  مطهری )  ی رفکمانی مشتمل 
ن و  عصیا،  آزادی و بندگی،  ( فصل و وصل1۳۳:  25ج،  همو)  ( است. بنابراین هر تسلیم و انقیاد50۳

:  1۶ج،  همو)   مستلزم نفی و سلب استو کفر و ایمان و هر ایجاب و اثبات که    (57:  1ج،  همو)  تسلیم
و50۳ یکدیگرند  همراه  کفر  (؛  از  مرکب  ایمان  خد)  نهایتا   غیر  طاغوت به  و  استا  تسلیم  و  :  نک )  ( 

 (. 1۳۳: 25ج، 1۳97، مطهری
که از طریق   گرایشن یعنی اعتقاد و ماای، مطهری  یطبق آرا : حقیقتی که زوربردار نیست، ایمانس( 

  ه دست جبر( ب  اجبار و)  ایمان با زور،  گردد؛ بنابراینمی  واقع،  رفتن آنو پذی  مجذوب شدن به یک فکر
ایمان   ، قلب و دل است ، بنابراین از آنجا که جایگاه ایمان ؛(247: 20ج،  1۳97، مطهری: نک) آیدنمی

ایشان معتقد است ک اختیاری است.  امور  انجذاباز  ترتیباح  لمی ودو رکن ع،  ه  به  ، ساسی دارد که 
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ر قابل اعطا  زادی که به زولذا برخلاف آ ؛(24۸: همان)  طق و احساس تابع گرایش دل استعلم تابع من 
 از طریق جلوگیری از متجاوز؛ اما ایمان اینگونه نیست.، تبه دیگران اس

ر ،  ایمان   ع(  محیط اخلاقی   ه است ک معتقد  «  گری ه مادی علل گرایش ب »  ایشان در کتاب :  حقیقتی متغی 
 ایشان روایتی را نقل ، وربرای این منظ  ؛گذارد می تأثیر  ناسالم بر روی اعتقادات و افکار و اجتماعی سالم یا 

که می  » کند  الملائ ی   لا:  ب ک دخل  صورة  أ لب  ک ه  ی ف   تا  ی ة  که«.  لب کو  است  معتقد  می ایشان  کسی ،  تواند 
رای اعتقادات او نباشد و همچنین کسی که دا   ادات اعتق   گاه جلوه عمل وی    ما ا   ، اعتقادات الهی داشته باشد 

است ی  وی  ، ماد  عمل  منز،  اما  زندگی  و  نباشد  ی  باشد ماد  داشته  که   ؛ هی  است  معتقد  ایشان   انسان  اما 
 کند که یامی   یک جنبه بر او غلبه نهایتا   یک عمر را با وجود تضاد درونی و بیرونی بگذراند و  ،  تواند نمی 

 (.174-171:  1۳۸۶،  مطهری :  نک )   گردد از میان رفتن ایمان می وجب  یا م   داد ایمان موجب اشت 
غربی رواج  های  شهایشان معتقد است از زمانی که اندی :  اتیایمان حقیقتی دارای ارزشمندی ذ  ف(

بعث از که اشتباه است و این حرف را من  اندکردهبرخی ایمان و عمل را به ذهنیت و عینیت تبدیل  ،  یافته
 :گویدمی نند. ویادمی یک فکر مادی

  بدن است و  ب از روح وک قت مریحق   یک ت و  یواقع   یک ه انسان  ک ن است  یقائل به ا  هک سی  ک اما آن  
، مطهری)  دی ن سخن را بگو ید ایتواند و نبانمی   دهد...ل می کیانسان تشت انسان را روح  یاساس واقع 

 (. 259-257: 2۸ج، 1۳97
ز،  ایمان   ص( انساشرط عدم  در  ":  ایشاناز نظر  :  ن یان   دادک انسان  شه در  یخودش همستد    و  ار و 

 (.751: 2۸ج، 1۳97،  مطهری) "شدمان داشته با یه اک نیمگر ا، اهش استک ان و ی خسران و ز
 (.7۶2: 2۸ج، 1۳97،  مطهری ) رکن انسانیت ، نایما ث(
 (.7۶۳: همان) رکن سعادت ، ایمان خ(
متعددی به انحاء گوناگون   ضعر موامطهری د:  شؤون مختلفهمراهی ایمان و عمل در امور و    ذ(

(.  94:  22ج،  1۳97،  مطهری :  کـن)  اندرینـقایمان و عمل    .1:  داندمی  ایمان و عمل را کنار یکدیگر 
ع  .2 و  یکدیگرایمان  در  است  .۳(.  ۸00:  همان)  دارندتأثیر    مل  مساوی  قرآن  در  ،  همو )  تعدادشان 
پیروزی ایدئولوژی وابسته به این دو   .5(.  1۶0:  24ج  ، همو)  و دارد قرآن تکیه بر هر د  .4(.  ۶۸۸:  2۳ج

ایمان و عمل در  تأثیر    .7  (.2۶0:  27ج،  همو)  فتح در پرتو ایمان و عمل است  .۶(.  1۶2:  همان)  است
ایمان و عمل    . 9  (.75۶:  همان)  ایمان و عمل است   ۀ نتیج،  بهشت  . ۸(.  4۸۶:  همان)   اخت هویتس

ایمان    .11(.  ۸11:  همان)  اندمعرفت  ۀل لازمو عم  ایمان  .10(.  ۶۳1:  2۸ج،  همو)   ستا توأم با سختی  
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خوشبختی   موجب  عمل  صدر   .12(.  90:  4ج،  1۳91،  مطهری)   ستاو  شرح  عامل  عمل  و    ایمان 
هر دو عامل    .14(.  ۶1:  همان)  هر دو مفید  حال انسان است   .1۳(.  ۳4:  ۶ج،  1۳91،  وهم)  باشد می 

ت هستند ،عمل ایمان و  .15 (.۶۸: نهما ) اند قلبشور و حرارت روح و  ،  1۳91، مطهری ) موجب مود 
ی دین و روحانیت آن، ایمان و عمل  .1۶( و ۸۳: 1۳ج  باشند. می (4۳1: 15ج، همو) مقو 

 آثار عینی ایمان 
استاد مطهری ت  با به رویکرد دینی  نگاه    وجه  ایشان در خصتأییدو  ایشان    ، دینیورزی  ایمانوص  گرایانۀ 

دانند که بشر  می  دانند و ایمان را آن چیزیمی  بشر«  یمعنوملک  »  و«  ارزش زندگیۀ پر  سرمای»   ایمان را 
آثاری را بر  «  ایمان  انسان و»  ایشان در کتاب   بنابراین  ؛(4۳:  2ج،  1۳97،  مطهری)  کندمی  با آن زیست
 :  کندمی  کلی تقسیم ۀزندگی دارد و در سه دستبر مؤثری داند که نقش می ایمان مترتب

 : درونیبسط   بوط به بهجت وثار مرالف( آ
این  د.  دانمی  بینی برآمده از بهجت و انبساطمطهری یکی از آثار ایمان را خوش :  بهجت و انبساط

ت،  دارست که هستی را هدفنحو ا  به این،  بینی به جهان و هستیخوش   با محوریت خیرمندی و کمالی 
 (. 44: همو) کندمی  داند که موجبات سعادت بشر را تضمینمی 

ن یهم،  دیقت روشن دیمان مذهبی جهان را به نور حق  و حقیم اک ه به ح کنیمن هساان":  روشندلی
،  ه در درونش روشن شده باشد کد گرد م چراغی میک ند و در حکمیو را روشن فضای روح ا، نییبروشن

  به آدمی نیرو}ایمان روشندلانه{    همان( و )  " ه جهان در نظرش پوچ استکمان  یافرد بی  یکبر خلاف  
 (.412:  22ج، 1۳97، مطهری ) افزایدمی قدرن مقاومت انسانر ب  د وبخشمی 

نتیج  به  منط " :  خوب   ۀ امیدواری  نظر  یاز  ماد  مردمی  ،  ق  به  نسبت  راه  ک جهان  در  و  ی صح ه  راه یح  ا 
ن جها ،  مانی ولی در منطق فرد با ا  ؛ است«  مقدار تلاش »   ارشان به ک  ۀ ج ینت ،  است  طرف روند بی باطل... می 

ه در ک نش حامی مردمی است  ی و دستگاه آفر   ... ،  ستی تفاوت ن طرف و بی بی ته  دس   دو ن  ی سبت به تلاش ا ن 
 .(45:  2ج ، 1۳97،  هری طم)   " نند ک رخواهی تلاش می ی لت و خ تی و عدا قت و درس ی راه حق  و حق 

  ه ک نسبت به جهان  ،  طرف معامله است   یکه  که به انسان  ک نیم اکمان مذهبی به حیا":  آرامش خاطر
دلهره و نگرانی نسبت به رفتار جهان را در برابر  ،  بخشد نان مییاد و اطمتماع،  ت گر معامله اسیطرف د
 همان(. ) "دهدن به او آرامش خاطر میو به جای آسازد ل مییانسان زا 

لذات مادی که با حواس    .1:  نظر ایشان انسان دو دسته لذت دارد از  :  برخورداری از لذات معنوی
ادراک دیرنوی کلذات مع  .2  ؛گرددمی  ظاهری  در  په  آنچه  بعنوان  دوم  قسم  از  است. مطهری  قوی  و  ا 
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 (. 47: 2ج، 1۳97، مطهری) کندمی یاد، دانند« مینایما حلاوت »  و« طعم ایمان» زبان دین از آن به

نقش    ب( به  مربوط  اجتماعیآثار  روابط  بهبود  در  دیگر :  ایمان  مانند  مطهری  که  آنجایی  از 
بال  ، اندیشمندان مدنی  را  جوامع ،  داندیم  طبعانسان  در  شرکت  و  اجتماع  در  حضور  به  ملزم  را    وی 

 :  معتقد استبنابراین   ، ان در اجتماع است گی سالم انسقائل به زند، داند. از طرفی نیز ویمی 
عدالت را  ،  شمارندمی  گر را محترمیدیکن و حدود و حقوق  ی افراد قوان،  در زندگی سالم اجتماعی

س به حسابامری مق  ه  ک گری آن را دوست بدارد  یبرای د  یک هر  ،  ورزندمی  گر مهریدیک  به،  دآورن می   د 
می  دوست  خود  را  برای  آن  و  خوک نپسندد  دارد  برای  نمی ی ه  اطمیدیکبه  ،  پسنددش  و  اعتماد  نان  یگر 

د و مسئو،  باشدمی  ات روحی آنهایف کیضامن اعتماد متقابل آنها  ،  دارند ل اجتماع هر فردی خود را متعه 
ی،  د ارشممی   شی خو در  ،  ه در ملأ عامک ند  ک می  ها همان تقوا و عفاف از آنها بروز خانه ن نهانی تردر سر 
به  طمع ت بی ینها ب ی خمی   تم بپاظلم و س   در مقابل،  نندک می   ییکگر نیدیکی  و  ه ستمگر و فسادگر زند 

 اید اعضگر ماننیدیکبا  ،  رند شمامی  های اخلاقی را محترم ارزش ،  دهند مجال ستمگری و افساد نمی
فق هستندیکپ یک  حد و مت   (. 47-4۶: 2ج، 1۳97، مطهری) ر مت 

واقع ساری  در  جامعه  در  ایمان  اعتماد،  باشد  اگر  یکدیگر  به  جامعه  به  می  افراد  خیرشان  و  کنند 
یمی  یکدیگر (. همه این زندگی سالم  ۳۶9:  29ج،  1۳97،  مطهری)  رسانندنمی  رسد و به همدیگر شر 

آید و احساسات مذهبی این امور را می  ر ایمان است و با ایمان به دستثااز آ  جتماعی از نظر مطهری ا
 کند. می تنظیم

 :  تمطهری معتقد اس:  هاناراحتیو ها هش رنجج( فروکا 
به  مذهبی  نسبت    افراد  اک هر  محیه  و  قوی  اکمان  از  باشند  داشته  بیم  روانی  ی مارین  های 

ازامصون عصیکرو  نیترند.  زندگی  عوارض  از  ما  ی  اک ر  ضعف  اثر  در  پدمانیه  مذهبی  آمده  یهای  د 
  (.49: همو) تهای روانی و عصبی اس ی ماریها و بیماریش بیاست افزا

آث از  دیگر  بخشی  در  خود ایشان  هیچ  ،  ار  ایمان  بندی  دستهبدون  آثار  به  به  اند  پرداختهخاصی  که 
 :  گرددمی اختصار ذکر

پنداری از پوچی و پوچ مؤمنان    بخشینجات  ،ایشاننظر    از آثار ایمان در:  یپندار. نجات از پوچ1
 (5۳7: 2ج، 1۳97، مطهری) بخشدمی که به ما معنای زندگی و اندیشه و هستی است
ت.  2 و  رعایت  ایمان :  نهانیهای  عفتقوا  دیگر  آثار  مانندهای  عفت  ، از  حفظ ،  عدالت  درونی 
فدا ها  شجاعت،  ها گذشت،  ها نیکوکاری،  حقوق درک هاست  یارک و  ایم  ه  اهل  مییان    دهد مان 

 (. 41۳: 22ج، 1۳97، مطهری)
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باار۳ و  عظیم  سرمایه  و  بزرگ  موهبتی  ایمان  از  .  رضایت  و  خوشی  که  است  انسان  زندگی  زش 
 (7۶1: 2۳ج ، 1۳97، مطهری) از نتایج آن است، زندگی و سلامت جسم و جان

  ۀ همه آنها و سرسلسل  قو منطخلاقی  ای همه اصول اچرا که زیربن  ؛ اخلاق است  ۀ. ایمان پشتوان4
 (.7۶2:  همان)  همه معنویات ایمان است

آثار  ل تزتز،  ثابت قدمی،  . باروری  راستی5 ،  1۳97،  مطهری)  تایمان اسناپذیری و ثبات از دیگر 
 (.7۶۳: 2۳ج

پیدا ۶ را  خویش  واقعی  ارزش  انسان  که  اینست  ایمان  دیگر  آثار  از  بهمی   .  منجر  که  سعادت    کند 
 (.4۸0: 2۶ج ، 1۳97، ی هر مط) دگرد می انسان
اینست که مصائب و رنجیکی دیگر  .  7 ایمان  آثار  پای    ، ها از  از  را  انسان در : »آورد نمی   درانسان 

:  29ج،  1۳97،  مطهری )  «آورد او را از پا در نمی،  آرامش خاطر دارد و مصائب  ، نمایشتن اصورت دا
ایما  ؛(۳۶9 که  که شخصی  معنا  این  دارد به  رن ،  ن  مقابل  دارد ها  ج در  بیشتری  به    ؛طاقت  توجه  با  زیرا 
 یک محل اتکائی برای خود قائل است. ، ایمان
تلق  ؛ن سنگینی کارهاندگی و سبک کرد . شیرین کردن ز۸ انسان  زیرا  تغییری  از جهان    دهد. می  را 

 (. 471: 1ج،  1۳91، مطهری)
و کهولت سن9 پیری  دوران  مطبوع کردن  د  استاد مطهری :  .  به  ااینجا  امااستانی  رز  اشاره   ضام 

  ۀاری دربارفرستند و اشع می  خادم را پس،  فرستد و ایشان می   خادمی  دارند که مأمون برای حضرت 
 همان(.) سرایند، میشودنمی تلقی حیات چراغ ، اینکه پیری روزهای آخر

:  همان )  رودمی  بین  که اثر وحشت از مرگ است؛ بر اثر ایمان از  . زایل کردن وحشت از نیستی 10
472.) 

 . همان()  عدالت است ۀ. ایمان پشتوان11
انسان وسیع12 برای  را  ایمان میدان زندگی  از  کند و کامی  .  انسانلذ نونی  به   بخشد می  ت درونی 

 . (47۳: انهم)
ه طبع طرفدار مطبوع  کدر تزاحم و تعارض مطبوع و مصلحت  ":  عقل است  ۀکنند. ایمان تقویت1۳

 همان(. ) "ننده عقل است کت ی تقوو د ی مؤن یبهتر،  مصلحت است و عقل طرفدار
 (. 474: 1ج، 1۳91،  مطهری ) ت و تعهدآوری در مقابل جامعهیلئوجاد احساس مسی. ا14
ا15 خود  ی.  برقدرت    یک مان  نظامیاست  و  اقتصادی  قدرت  مقابل  در  بشر  این    ؛ همان()  ای  از 
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بر در  است  قدرت  و  نفس  برابر  در  است  قدرتی  که  قدجهت  یک  و  تهدیدات  اجابر    است   تماعیرت 
 (. 475: همان)

عتقاد به خلود و نفی  نظر ا  ازو    دهدمی  ابدیت و اتصال با هستی پیوند،  . ایمان انسان را به ازلیت1۶
 (. 477: همان)  گرددمی ستی منجریو نو طرد فنا 

آورد و  می  پختگی  ، اندقلیلدر واقع ایمان برای اهلش که  :  شأن یک اقلیت پخته است،  . ایمان17
 (. ۳91: 2ج،  1۳91، مطهری : رک ) نیستند ن خام ایما اهل

سبب1۸ ایمان  خارج  می  .  خودپرستی  از  انسان  که  و  گردد  بسطشود  را  افراد   دهد می  شخصیت 
 ). ۱۲۲: 4ج،  1۳91، مطهری)

 (.122: 4ج، 1۳91، مطهری) رام کردن طبیعت نفسانی آدمی است ، . از آثار دیگر ایمان19
  }نوری{ خود را نشان ای به گونهو وجنات و حرکات و ظاهر  ماسی،  نبر اثر ایما یی:سیماخوش . 20

 (.141:  9ج،  1۳91، مطهری) دآی نمی دهد که با تصنع و ریاکاری بدستمی 
آثار ایماناستاد  تحلیل   از  همانطور که مشاهده گردید مبتنی بر اصالت ذاتی ایمان برای  ،  مطهری 

انسان است آثار    کمال  دابیرونی بسیادرونی و  که  به کمک  ،  اجرا   ۀست که در مرحلصباحیمرد و  ری 
ان  البته این نکته حائز اهمیت است که ایش.  آیدمی  ، عقل عملی که نوعی مفتاحیت برای آن قائل است 

دانند می  ر و سعادتیمال و خک  ، مان را برای انسانینفس ا  قبول دارند؛ اما،  این آثار را برای ایمان داشتن 
م کهو  با  عتقدند  ایانسان  پام ید  سعادت  کدا  ین  و  کمال  به  تا  هدف   ؛برسدند  را  ایمان  ایشان    بنابراین 
 دانند نه وسیله. می 

 گیری ه نتیج 
ایمان به  مطهری  استاد  ابرآم،  نگاه  نقلیده  خوانش  و  وحی  باب -ز  این  در  کارکرد  ،  عقلی  به  معطوف 

داند می   جتماعیا  ردی وزندگی فبخش  آرامش   ا راز همین روی، او ایمان    ؛فردی و اجتماعی ایمان است
براین ایمان از منظر ایشان ناب  ؛کندمی   که آثار روانی مثبتی دارد و ایشان از آن به بهجت و نشاط درون یاد

این موارد از نظر استاد مطهری برآمده از خصوصیات    ۀ دل و امیدوارساز به آینده است. هم  ۀ کنندروشن
ویژگی دینی  های  و  نهاایمان  در  ایشاناست.  موجودن  مایا  یت  اتصال  به  شعور  و  آگاهی  صرف    را 

ا  داندنمی بیو  متقابل  ارتباط  را نوعی  انسان و  یمان  :  رد دان  کداند که دو رمی  ناتئاکنات و خالق  ئاکن 
ت. بنابر آنچه از نظرات استاد مطهری در این پژوهش کل و حریش و تمایگر گرا یا شعور و دیاحساس  

داند که می   ایشان ماهیت ایمان را حقیقتی درونیدد که  گرمی  خصمش،  ن استخراج گردید در باب ایما
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شناخت  عنصر  چهار  و،  سلیمت،  دارای  قلبی،  استاد  است.غیب    عمل  امور  از  را  اعتقادی  ایمان  و  ،  و 
قلب ،  گرایشی تسلیم  با  و  ،  همراه  معرفتی  ابعاد  دارای  که  جوارحی  عمل  و  زبانی  اقرار  ت  معی  با 
 نماید. می معرفی ، غیب ، علق آن را بطور خلاصه تم  ه ودانست، عاطفی است -یاحساس
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 منابع 
 قرآن کریم 

 .یسلامعلام الامکتب الا: قم، جلدی۶دوره ، ییس اللغهمقا معجمق(. 1404) احمد، ابن فارس  .1
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